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ورودي کـه تحـولات   ؛ گـذرد  ها به ساحت سیاست مـی 

فزونـی گـرفتن   . بر این حوزه تحمیل کرده اسـت 

 اي از پیامدهاي ایـن  پوپولیسم و نمایشی شدن سیاست تنها گوشه

خواسـته یـا   ، ایـن پدیـده   ایـن  وجـود  بـا . ها در سیاسـت هسـتند  

شـده و یـا    از مباحـث جـدي دانشـگاهی کنـار گذاشـته     

 ـ    رو شده است و ازایـن  ت شـد ه خـلأ نظـري دربـاره آن ب

نــوان هرچنــد برخــی متفکــران از مفهــوم جدیــدي ذیــل ع

شناسی  این مفهوم بیشتردر سطح جامعه، کنند شدن جامعه صحبت می

اینجاست که پژوهش . مانده است و پایش به علم سیاست کشیده نشده است

سیاسـت و هموارسـازي راه    ةپیش رو براي پر کردن این فقـدان نظـري در حـوز   

کوشـد تـا    مـی ، وزشایعی در سیاسـت ر  ةهاي بعدي پیرامون چنین پدید

هـاي   شدن سیاست را شناسایی کند و شاخص دهنده به سلبریتیزه

شـدن   گیري از نظریه سـلبریتیزه  براي نیل به این هدف و با بهره

دهنـده بـه    کنند کـه نیروهـاي شـکل    ضیه را مطرح می

اي شـدن و ریاسـتی شـدن     رسانه، اي شبکهشدن مشتمل بر حکمرانی 

غیررسمی شدن ، گرمی سیاست: شوند هاي زیر منتهی می

                                                 
  anaghib21@gmail.com       ایران، دانشگاه تهران

  mtshariati2007@gmail.com               ایران، 

 

سیاست  شدن سلبریتیزه 

 

  چکیده

ها به ساحت سیاست مـی  از ورود سلبریتی  چند دهه

بر این حوزه تحمیل کرده اسـت ، چه خوب و چه بد، متعددي را

پوپولیسم و نمایشی شدن سیاست تنها گوشه، گراییشخص

ها در سیاسـت هسـتند   حضور سلبریتی

 ـ از مباحـث جـدي دانشـگاهی کنـار گذاشـته     ، تناخواسته و به هر علّ

شده است و ازایـن   طورکلی نادیده گرفته به

هرچنــد برخــی متفکــران از مفهــوم جدیــدي ذیــل ع. شــود احســاس مــی

شدن جامعه صحبت می سلبریتیزه

مانده است و پایش به علم سیاست کشیده نشده است باقی

پیش رو براي پر کردن این فقـدان نظـري در حـوز   

هاي بعدي پیرامون چنین پدید پژوهش

دهنده به سلبریتیزه نیروهاي شکل

براي نیل به این هدف و با بهره. آن را نشان دهد

ضیه را مطرح میندگان این فرویسن، جامعه

شدن مشتمل بر حکمرانی  سلبریتیزه

هاي زیر منتهی می ند که به شاخصسیاست
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روش . سـازان یـا روزمـره   زوال احزاب سیاسی و ظهور شهروندان جدیـد ، سیاست

هـا مبتنـی بـر     اي و روش داوري داده آوري اطلاعات نیزاسـنادي و کتابخانـه   جمع

موردنیـاز   هايول و تحلیل آنها جهت فراهم آوردنِ مسـتند رجوع به منابع دسته ا

ه استبراي آزمودن فرضی .  

  

ــدي  واژه ــاي کلی ــلبریتیزه : ه ــت  س ــدن سیاس ــکل ، ش ــاي ش ــده نیروه ، دهن

  . ناسازروزمره و غیررسمی شدن سیاست، گرمی سیاست

  

  



  109/مکارو هزاده  احمد نقیب؛ ...دهنده  نیروهاي شکل: سیاست  شدن سلبریتیزه 

  مقدمه 

ممکن اسـت آنهـا بـا     زیرا، داده شود به بازیگران نباید اجازة نامزدي براي تصاحب پستی

گفتـه  . دن ـکنترل مصـلحت عمـومی را بـه دسـت بگیر    ، متقاعدکنندگی فنون کارگیري به

هایی  حرف؛ است »1نمایش اي به دالامبر در باب نامه« در جستار روسو هاي حرف، یادشده

یعنـی زمـانی کـه    ؛ ماند تا هشدار به پیشگویی می تربیش، 1980دو قرن بعد در سال  که

. متحـده انتخـاب شـد    جمهوري ایالاتو سلبریتی هالیوود به ریاست بازیگر، رونالد ریگان

هـاي   و فـوق سـتاره فـیلم    سـاز  بـدن - 2آرنولد شوارتزنگر. انتخابی که به ریگان ختم نشد

از  -خواننده و بـازیگر پانامـایی  - 4بلیدز و روبن -کمدین ایتالیایی- 3بپه گریلو -آمریکایی

تـوان   در ایران نیز می. سرگرمی به سیاست هستند هاي ورود ساحت گیرترین نمونه چشم

، )گیـر  کشـتی ( علیرضـا دبیـر  ، )تکوانـدوکار ( هادي ساعی، )گیر کشتی( به عباس جدیدي

اشاره کرد که موفق به ورود ) خواننده( عبدالحسین مختاباد و )بردار وزنه( حسین رضازاده

هـاي رسـانه و    هـا از سـاحت   انتقال سلبریتی دیگر  عبارتی به. در شوراي شهر تهران شدند

مبنـاي انتخـاب دونالـد    . شـده اسـت   اي فراگیر پدیده، صنایع سرگرمی به عرصه سیاست

تـوجهی    قابـل  هـاي  بـه روش  2016سال متحده در   ایالات جمهوريترامپ براي ریاست

قطـع  بر روزنامه نیم حديو تا( او )1( نماي واقع تلویزیون اش باگیساخت ستارگیِمبتنی بر 

آنهـا   تـأثیر  سیاست و ۀبه عرص ها سلبریتی در اینجاست که ورود. استوار بود) مصورشو 

  . نیازمند تحلیل است در این عرصه

سیاسـت اعمـال    ةاتی متعددي را بـر حـوز  تأثیر، ها به ساحت سیاست ورود سلبریتی

 جدیـدي کـه   ۀمقول؛ است شدن سیاست سلبریتیزه، اتتأثیر ترین یکی از مهم. کرده است

 ـ رسد نظر میبه   زیـرا ، دسـنتی علـوم سیاسـی قابـل تبیـین نباش ـ      هـاي هبر اساس مقول

نـه  ؛ اي خاص از افراد هسـتند کـه منـافع مشخصـی داشـته باشـند       نه طبقه، ها سلبریتی

نه نامزدهایی کـه از طـرق   ؛ نفوذ خاص بر قدرت باشند هاي نفوذي که درصدد اعمال گروه

نـه   و یـا نـامزدي خـاص هـدایت کننـد     خـود   آرا بـراي  فریبانه در راسـتاي کسـب   مردم

. هایی که با قدرت ایدئولوژي خود در تلاش هسـتند کـه تـوده را بسـیج کننـد      ایدئولوگ

                                                 
1. Lettre sur les spectacles 
2. Arnold Schwarzenegger 
3. BeppeGrillo 
4. Rubén Blades 
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بـه   دهنـده  نیروهاي شکل بلکه، خود شکل نگرفته است خودي به شدن سیاست سلبریتیزه

  . اند طور بنیادي دستخوش تحول ساخته اند و سیاست را به آن شکل داده

 چه، سیاست  شدن سلبریتیزه: شود که پرسش اصلی این مقاله مطرح می در این راستا

هــاي ایــن دهنــده و شــاخصو نیــروي شــکل گــذاردمــیبــر ماهیــت سیاســت  يتــأثیر

تحول در مفهوم سیاسـت  ، محوري مقاله ةاید ؟سیاست چیست ةدر حوز  شدن سلبریتیزه

  . استشدن سیاست  گیري مفهوم سیاسی جدید ذیل عنوان سلبریتیزهو شکل

  

  تحقیق ۀپیشین

مـداران سـلبریتی روزمـره و     سیاسـت : انگار مثل ما« ۀدر مقال) 2016( 1فیلندرزوود و 

، »ضـد سیاسـت  «معتقدنـد کـه در عصـر     »)2( پسندي در عصـر ضـد سیاسـت    طلبِ مردم

بـا اتخـاذ    آنهـا کننـد کـه    مـداران سـلبریتی اسـتدلال مـی    پژوهشگران دربـاره سیاسـت  

اسـتدلال   نویسـندگان مقالـه  . رسـند  هایی از دنیاي سرگرمی به محبوبیـت مـی   استراتژي

تغییـر چشــمگیر در تعامــل بـین فرهنــگ ســلبریتی و   ، مــدارانسیاســتکننــد کـه   مـی 

تمرکـز بیشـتر بـر مفهـوم     ، در مرکز این تغییـر . اندکرده اتخاذ راشده  هاي ارائه استراتژي

هاي منفـی   دلالتتا کنند  سعی می بیش از پیشمداران سیاستزیرا ، است »عادي بودن«

درسـت ماننـد   «در عوض سعی کنند ، را کنار گذاشته »اي مداران حرفهسیاست«مربوط به 

  . ظاهر شوند »ما

الگوهـاي  : رویکـرد ژانـري بـه سیاسـت سـلبریتی     «در کتاب ) 2015( 2ناهوئل ریبکه

معتقد است که آثار متعدد از دو زمینـه بـه پدیـده     »)3( جهانی انتقال از رسانه به سیاست

مطالعات فرهنگی و ارتباطـات سیاسـی اشـاره     ۀتوان به زمین اند که می سلبریتی پرداخته

پراکنده از پیوندهاي بین فرهنـگ   هاي چنین آثاري تنها دیدگاه تاکنون این باوجود. کرد

است که وي در کتاب خود هاي سیاسی ایجاد کرده  صنایع سرگرمی و سیستم، سلبریتی

بـه درك  ، ها به سیاست تحلیل حرکت سلبریتی و  او با تجزیه. سعی دارد از آنها فراتر رود

                                                 
1. Wood &Flinders 
2.Ribke 
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 ي را بـراي کنـد و ابـزار   یستم سیاسی کمک میاي و س کامل پیوندهاي بین صنایع رسانه

  . دهد اي به قدرت انتخاباتی ارائه می هاي مختلف تبدیل سرمایه رسانه درك شیوه

ارزیـابی ارزش  : سـلبریتی  ۀسـرمای «خودذیـل عنـوان    در کتـاب  )2014( 1گانتهبري  

هاي عمـومی را بـه    توجه منافع تجاري و دیگر چهره، ها معتقد است که سلبریتی »شهرت

دستمزد دریافـت  ، ها از حامیان مالی آنها در راستاي حمایت از مارك. کنند خود جلب می

مـداران ظـاهر   جریان مبارزات انتخاباتی با سیاستکنند و به دنبال این هستند که در  می

 دیگـر   عبـارت  بـه . شـوند  به کار گرفته می هاي سلامتی تبلیغ پیام رايب ها سلبریتی. شوند

یا آنچـه او   بخشد هایی هستند که به آنها ارزش خاصی می ها اغلب داراي ویژگی سلبریتی

توانند  ها می معناست که سلبریتیاین بدان . کند یاد می »سلبریتی ۀسرمای«عنوان  از آن به

رو ایـن مـوارد را    ایـن  رویدادها و مسائل خـاص اضـافه کننـد و از   ، اي به اشیا ارزش ویژه

 . تر نشان دهندبرانگیز تأثیر ارزشمندتر یا

 ةدموکراتیـک پدیـد   هـاي  ظرفیـت ، )2013( »سیاسـت سـلبریتی  «در کتـاب   2مارك ولِـر 

دانـد کـه    می فنونیاي از  او سیاست سلبریتی را مجموعه. دهد توجه قرار می سلبریتی را مورد

منصبان و شهروندان سرشناس بتواننـد   شود که صاحب در تولید شهرت ریشه دارد و باعث می

، المللـی  حمایت از سیاسـت و دیپلماسـی بـین   ، دموکراسی انتخاباتی ةافکار عمومی را در حوز

طـور منسـجم از ظرفیـت     ین است که بـه هدف ولِر ا طور خلاصه به. تجمیع و نمایندگی کنند

  . استفاده کند هاي دموکراتیک در عصر مدرنیته ارتقاي ارزش براي سیاست سلبریتی

تعریف مجدد سلبریتی : سلبریتی ۀسرمای«عنوان  بااي  مقاله در) 2013( 3اولیور دریسنز

 ۀبا نقد رویکردهاي موجود در زمینـه تعریـف سـلبریتی و نظری ـ    »میدان ۀبا استفاده از نظری

او . حسـاب آوریـم   عنوان نـوعی سـرمایه بـه    مرتبط با آن معتقد است که باید سلبریتی را به

 ۀمفهـومی ذیـل عنـوان سـرمای     دبای کند که می اذعان می »پیر بوردیو«متأثر از بحث میدان 

. اسـت ه افراد در رسـانه هاي مکرر این  زنماییاي که ناشی از با سرمایه؛ سلبریتی جعل کنیم

 . توان به دیگر اشکال سرمایه مانند سرمایه سیاسی تبدیل کرد سلبریتی را می ۀسرمای

                                                 
1. Gunter 
2.Wheeler 
3.Driessens 
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سیاسـت  : سیاست سـلبریتی «عنوان  با اي در مقاله) 2012( و همکاران 1دیوید مارش

 اغلـب سیاسـت   ةند که آثار پژوهشـگران دانشـگاهی در حـوز   بر این باور »مدرنیته متأخر

کننـد کـه مطالعـات     این آنها بیان مـی  علاوه بر. است  مند نظام ندرت سطحی و نقلی و به

مداران سلبریتی و نقـش آنهـا در سیاسـت یـا      بندي سیاست گرفته بیشتر به دستهصورت

آنهـا در تـلاش   . انـد  کارکرد سیاست سلبریتی در تقویت یا تضعیف دموکراسـی پرداختـه  

 ۀکنند تا سازوکار سیاست سلبریتی در عصر مدرنیت ـ لعات تلاش میبراي گذار از این مطا

  . اهمیت سیاست سلبریتی در حکمرانی جدید را بررسی کنند، نمودهمتأخر را واکاوي 

پسـند و بازنمـایی   عامه فرهنگ: مداران سلبریتی سیاست«مقاله  در) 2003( 2جان استریت

مـداران   شناسی بین سیاستدر این نوع. کند می شناسی مختصرتري را پیشنهادنوع »سیاسی؟

. شـود  تمایز قائل مـی ) CP2( نوع دوم ها مداران سلبریتیو سیاست  )CP1s( سلبریتی نوع اول

آنهـا در   ۀیـا نامزدهـایی هسـتند کـه سـابق      مدارانسیاست، مداران سلبریتی نوع اول سیاست

تقویـت تصـویر خـود و    هـا بـراي    سـلبریتی  هاي انجمن«تجارت یا ورزش است یا از ، سرگرمی

بـازیگرانی  ، نـوع دوم   مـداران سـلبریتی   سیاست که درحالی، کنند استفاده می »انتقال پیام خود

و ادعاي حق نمایندگی از سـوي مـردم بـدون     »کنند می سیاست اظهارنظر بارهدر«هستند که 

  . )Street, 2012: 346-356( داشت به منصب خاصی را دارند چشم

سیاسـت   تـأثیر  بـه تطـور و   »سیاسـت سـلبریتی  «در کتـاب  ) 2003( 3وست و ارمان

پردازنـد کـه    آنها در این کتاب به ایـن موضـوع مـی   . پردازد متحده می سلبریتی در ایالات

هـا در رونـد    انـد و چگونـه سـلبریتی    خـورده  چگونه جهان سیاست و هالیوود به هم گـره 

نفـوذ   -گـذاري  ري و قـانون گ ـ لابـی ، حکمرانـی ، از مبارزات انتخاباتی تا انتخابات-سیاسی

نظـام سیاسـی   «یک  متحده داراي رسند که ایالات آنها در انتها به این نتیجه می. اند کرده

  . شوند قل میتنظام سیاسی من ها از دنیاي سرگرمی به است که در آن سلبریتی »سلبریتی

. کننـد خـلأ منـابع را جبـران     انـد  حدودي توانسـته  تا، آثاري که در بالا ذکر آن رفت

نخسـت اینکـه نیروهـاي    ؛ انـد  این آثار به چند موضوع اساسی اشـاره نکـرده  ، این وجود با

 دوم اینکـه . ها به سیاست و سلبریتی شدن سیاسـت چیسـت   ورود سلبریتی دهنده شکل

                                                 
1.Marsh 
2.Street 
3.West& Orman 
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. اسـت  هایی را براي سیاست به بار آورده چه شاخص، ها به ساحت سیاست ورود سلبریتی

سیاسـت   ةدهنـد  شـکل  هـا  بـه نیـروي  تـا  رصدد هسـتیم  د، در جهت پر کردن این خلأها

  . هاي آن بپردازیم شده و شاخص سلبریتیزه

 هاي تحقیقنوآوري

ارتبـاط سیاسـت و    ةتحقیق پیش رو نخستین اثري است که به زبان فارسی در حـوز 

جعــل مفــاهیم  تــوان مــی برخــی از نــوآوري مفهــومی جدیــد را. پــردازد مــی ســلبریتی

سازان دانست کـه   ریاستی شدن سیاست و روزمره، شدن سیاست سلبریتزه، گرمی سیاست

  . بار به زبان فارسی وارد شده استنخستین

  

  شدن جامعه و فرهنگ سلبریتیزه: چارچوب مفهومی

 شـدن جامعـه و فرهنـگ اسـت کـه      سلبریتیزه، چارچوب مفهومی ما در این پژوهش

صدد هستیم کـه ایـن مفهـوم را بـه     درالبته ما . آن را مطرح کرده است »1الیویر دریسنز«

بـه   دریسـنز  شـدن  تعمـیم مفهـوم سـلبریتیزه   ، سیاست تعمیم دهیم و به نوعی مقاله مـا 

 دریسـنز را بـه طـور خلاصـه توضـیح      ۀدر این راسـتا ابتـدا نظری ـ  . ساحت سیاست است

  . دهیم می شدن سیاست را به طور مفصل شرح دهیم و سپس سلبریتیزه می

- سـلبریتی « یعنـی ، متمـایز  دو مفهوم مشـابه امـا کـاملاً    دریسنز ابتدا به تفکیک

ایـن دو  ، در بسیاري از آثـار که او معتقد است . پردازد می 3شدن و سلبریتیزه »2سازي

. اند که منجر به کاهش دقت مفهومی شـده اسـت   کار رفتهه جاي یکدیگر ب مفهوم به

دریسـنز در راسـتاي   گام نخست ، بین این دو مفهوم و تعریف آنها بیان تفاوت روشن

سـازي  سـلبریتی ، ازنظـر او . اسـت  شـدن جامعـه و فرهنـگ    تشریح فرایند سلبریتیزه

فرایندي که  دیگر  عبارت به. دهد در سطح فردي رخ می متشکل از تغییراتی است که

، ایـن تغییـرات  . شـوند  سلبریتی تبدیل می هاي عمومی به در آن افراد عادي یا چهره

4تفردی یدأیت
 )Braudy, 1986: 7( و صورت را بـا   5تی است که امر نمایشیبندي ذهنی

                                                 
1. Olivier Driessens 
2. Celebrification 
3. Celebritization 
4. Confirmation of individuality 
5. the spectacular 
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 وجود با. )Dyer, 2007 [1979]: 35( کند یکی می 3امر عاديرا با 2و امر خاص 1امر روزمره

آنهـا  ، باشـند  4العاده کنند هم عادي و هم خارق ها که تلاش می متناقض سلبریتی ماهیت

؛ کـالاوارگی اسـت  ، سـازي   دیگر سـلبریتیزه ویژگی . دارند همچنان از معمولی بودن فاصله

، در اینجاســت کــه صــنعت ســلبریتی. کــار و حاصــل کــار هســتند، هــا یعنــی ســلبریتی

  . رساند کالاها را به فروش می، سازد و با استفاده از آنها ها را می سلبریتی

سو با دیگـر  هم اي که پدیده؛ پردازد می »شدن سلبریتیزه«به تعریف  دریسنز، در گام دوم

 7دموکراتیـک شـدن  ، 6سیاسـی شـدن  ، 5شدن نظیر جهانی، دارند »شدن«کلماتی که مصدر 

 رودکه مسـتلزم حضـور سـلبریتی    کار میه براي آن دسته از تغییرات اجتماعی و فرهنگی ب

ابـه  مث و بـه  هاي اجتمـاعی  بلکه در سطح عرصه، شدن نه در سطح فردي سلبریتیزه. هستند

فرایندي که معطوف به تغییـرات  - فرا؛ دهد فرایند رخ می - ا یا فرتحول ساختاري بلندمدت 

، زعـم او  بـه . مشخصی در ماهیت سلبریتی و نهادینه شدن فرهنگـی و اجتمـاعی آن اسـت   

  . )Driessens, 2012: 643-645( سه شاخص دارد دهنده و سه نیروي شکل، شدن سلبریتیزه

شـدن جامعـه و    به سلبریتیزهدهنده  دریسنز در راستاي عینی ساختن نیروهاي شکل

. و کـالایی شـدن  8شخصـی شـدن  ، اي شدن رسانه: کند فرهنگ از سه مفهوم استفاده می

انـداز   چشـم ؛ شـدن اسـت   سـلبریتیزه  احتمـالی  ةکننـد  نیاز و تسهیل پیش، اي شدن رسانه

اي و تغییـر فرهنگـی اجتمـاعی فـراهم      رسـانه  که تعامل بین تغییـر ارتباطـات    مشخصی

 ـ ، تمایزیافته غالب است به شدتفرایند شخصی شدن که در جوامع . کند می  ت بـه مرکزی

 دهنـده ایـن اسـت کـه     کالایی شـدن نیـز نشـان   . فرد مستقل نسبت به جمع اشاره دارد

یـک   مثابه به، فروش  قابل یک کالاي عنوان یک فرد عمومی و آشکارا به عنوان به سلبریتی

- دل اقتصـادي سیاسـی مبادلـه و ارزش   بخشی در خـدمت م ـ نوع قدرتمند از مشروعیت

  . قرار دارد -داريسرمایه اساس عنوان به

                                                 
1. the everyday 
2. the special 
3. the ordinary 
4. extraordinary 
5. Globalization 
6. politicization 
7. democratization 
8. Personalization 
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 هـاي جامعـه   دهنـده منجـر بـه تغییـرات در شـاخص      نیروهاي شـکل ، زعم دریسنز به

. مهـاجرت اشـاره کـرد    متنـوع شـدن و  ، تـوان بـه دموکراتیـک شـدن     شوند کـه مـی   می

هاي کسب شـهرت   افراد معمولی به پله ةگسترد دسترسی دهنده نشان، دموکراتیک شدن

هـاي صـنعت سـرگرمی     زهمتنوع شدن بدین معناست که سلبریتی صـرفاً بـه حـو   . است

دانشـگاه نیـز    و شناسـی  خـوراك ، ها مانند سیاسـت  بلکه به سایر عرصه، دشو محدود نمی

هـا   سـلبریتی ، فرایندي دید که از طریق آن توان در انتها مهاجرت را می. شود کشیده می

یـک شخصـیت عمـومی و هـم از موقعیـت سـلبریتی        عنوان به شان هم از استقلال نسبی

اصلی خودشان یا در نفوذ  ۀعرص دروناي دیگر  حرفه هاي بودنشان براي گسترش فعالیت

  . )Driessens, 2012: 245-250( کنند ها استفاده می به سایر عرصه

، عرصه جامعه و فرهنگ برخوردار اسـت  خوبی در پذیري بینتبیت نظریه دریسنز از قابل

 ۀبه همین دلیل بـا کمـک نظری ـ  . به ساحت سیاست ورود پیدا نکرده است لیکن این نظریه

هـاي   با نگـاهی کلـی بـه دیـدگاه    . پردازیم سیاست می عرصه بهشدن  به بسط سلبریتیزه، او

- ز ایـن فـرا  گرایانه ا شویم که درکی کل شدن سیاست متوجه می سلبریتیزه ةموجود در حوز

شدن ترکیـب شـوند و بـه     هاي پراکنده از سلبریتیزه ولی اگر این دیدگاه. وجود ندارد فرایند

 جانبه به نیروهـاي  بینشی همه توانیم می، شکل منطقی در یک چارچوب جامع ادغام گردند

هـاي   شـاخص  ةنیروهایی که ایجادکنند؛ شدن سیاست داشته باشیم سلبریتیزه دهنده شکل

  . اند براي سیاست شده اي اساسیمختلف یا نموده

  

  شدن سیاست سلبریتیزه دهنده به نیروهاي شکل

سازوکارهاي ژرفی دانسـت   توان را می شدن سیاست سلبریتیزه دهنده نیروهاي شکل 

 هـاي  بـرخلاف بسـیاري از تحلیـل   . انـد  شده که موجب تغییر و تحول در ماهیت سیاست

طـور خـاص بـه     شـدن سیاسـت را بـه    سـلبریتیزه بـه   دهنده نیروهاي شکل بعدي که تک

شـدن   کـه سـلبریتیزه   استدلال ما این است، کنند می هاي جمعی منتسب  رسانه موفقیت

. دید و ریاستی شدن سیاست اي شدن رسانه، اي سیاست را باید محصول حکمرانی شبکه

  . پردازیم می دهنده در ادامه به شرح مفصل این نیروهاي شکل
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 اي حکمرانی شبکه

بـه   در چند دهه اخیـر ، اي شبکه ۀحرکت به سمت جامع دربارههاي کاستلز  استدلال

تصویري ، در پارادایم سنتی سیاست. است یافته راه حکمرانی جدید ةو حوز علوم سیاسی

کـه   مثلثـی ؛ هـاي آهنـین معـروف اسـت     مدل مثلث به گذاري وجود دارد که از سیاست

در پـارادایم جدیـد   . اسـت گذاري و گروه نفـوذ   قانون، سازمان دولتی اضلاعش متشکل از

نفعـی و در راسـتاي شناسـایی و    ذي چندسـطحی و چنـد  ، اي حکمرانی شـبکه ، سیاست

نیـا و  وحدانی( است یافته تکامل گیري منظور حل مشکل و تصمیم به توضیح الگوهاي جدید

است کـه   »1بدون دولت رةادا«، موضوع بنیادي، اي نی شبکهدر حکمرا. )135: 1398، درودي

 ۀمشخص ـ. شود منجر می قطعه به کاهش قدرت اجرایی دولت و تبدیل آن به اجزاي قطعه

خواجـه  ( هاي دربرگیرنده آنهاست ها در شبکه زنی میان سازمان چانه، این نوع از حکمرانی

  . )153: 1394، نایینی

ایـن مفهـوم   ، نظـر رودز  از. شود می »2تهی شدن دولت میان«اي موجب  حکمرانی شبکه

؛ سازي و محدودیت در گستره و اشکال مداخله دولـت  خصوصی)الف: داردهاي زیر را  ویژگی

هـاي ارائـه    هاي دولـت مرکـزي و محلـی بـه نفـع سیسـتم       تضعیف کارکردهاي سازمان)ب

) د؛ دولتـی رکردهاي دولت به نفـع نهادهـاي فرا  تضعیف کا)ج؛ )ها مانند نمایندگی( خدمات

تأکیـد بـر   ، واسـطه مـدیریت دولتـی نـوین     بـه  ن دولـت ااختیار مـأمور دن دایره محدود کر

 پاسخگویی مدیریتی و کنترل شفافیت سیاسی از رهگذر تمایز آشکار میان سیاسـت و اداره 

دولـت  ، در این وضـعیت . چندپاره است ۀجامع، هاي این فضاي جدید یکی از ویژگی. )اجرا(

پـور  غـلام ( شـده و داراي قـدرتی برتـر نیسـت     لمثابه بازیگري در کنار دیگر بازیگران تبدی به

هـاي   تهی شدگی دولت با ویژگـی  در این حکمرانی جدید و میان حال. )37- 36: 1395، آهنگر

پـیش دولـت    از  ارکان جدیدي نقش دارند که به انشـقاق و تضـعیف بـیش   ، برشمرده شده

  . هاست شبکه ۀتوسعترین عناصر این عصر تازه از  یکی از مهم، سلبریتی. دهند شتاب می

  اي شدن سیاست رسانه

یکی از عوامل اصلی رونق یافتن و نهادینـه   عنوان رسانه به، شدن سلبریتیزه در بررسی

هاي  ویژه در تحلیل به، هاي جمعی رسانه. شود می شدن این امردر ساحت سیاست قلمداد 

                                                 
1. Governance without government 
2. the Hollowing out of the State 
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شـرایط و   ةسـازند  زیـرا ؛ شوند می مداران سلبریتی محسوب خالق اصلی سیاست، سیاسی

اي  اصـطلاح رسـانه  . آنها عمل کننـد  طبق مداران بایدعملیاتی هستند که سیاست  منطق

در  بـیش از پـیش   هـا  اي اشاره دارد که در آن رسـانه  اجتماعی شدن به تغییر فرایندهاي

در چـارچوب  . شـوند  گذارند و عمیقاً با آنها ادغـام مـی   می تأثیر هاي مختلف جامعه حوزه

شدن سیاست ممکن است در قالب فرایندي بلندمدت تعریف شود که  اي رسانه، سیاست

، نهادهـا ، ریـز آنهـا بـر فراینـدهاي سیاسـی      ات سـر تـأثیر  ها و رسانه از طریق آن اهمیت

  . یابد می ها و بازیگران افزایش سازمان

اي اشاره  بعد اول به مرحله. اما مرتبط دارد، چهار بعد متمایز، اي شدن سیاست رسانه

 بنـابراین . ترین منبع اطلاعات در حوزه سیاست و جامعـه هسـتند   مهم، ها ه رسانهدارد ک

هـا از   بعد دوم به میزان استقلال رسانه. گري سیاست اشاره دارد واسطه این بعد به میزان

همـه نهادهـا بایـد وابسـته بـه       هرچنـد . سایر نهادهاي سیاسـی و اجتمـاعی اشـاره دارد   

، مستقلی بر سیاست داشته باشـند  تأثیر، ها رسانه اینکه براي، یکدیگردر نظر گرفته شوند

اي و پوشـش   رسـانه  بعد سوم به میزان هدایت محتواي. تشکیل دهند باید نهاد مستقلی

بعد چهارم  درنهایت. یا منطق سیاسی اشاره دارد اي سیاست و امور جاري با منطق رسانه

. گـردد  برمـی  سیاسی از منطق سیاسـی ها و بازیگران  سازمان، پیروي نهادها به میزان هم

هـا در فراینـدهاي    رسـانه  متناوب اتتأثیر یعنی، اي شدن سیاست این بعد به اصل رسانه

  . پردازد می سیاسی و بازیگران و نهادهاي سیاسی

که پیوسـته و در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا      نه جداگانه، شدن سیاست اي چهار بعد رسانه

اي شدن سیاسـت زمـانی    اولین مرحله از رسانه، تر قیقد طور به. شوند بررسی می یکدیگر

بـا  . انـد  شده  تبدیل ترین منبع اطلاعات و کانال ارتباطی ها به مهم افتد که رسانه اتفاق می

 هـاي  منظور دستیابی بـه گـروه   به ها رسانه کارگیري به، افزون سیاست اي شدن روز رسانه

 هرچنـد . یابـد مـی اهمیت بیشتري ، سیاسیبراي بازیگران و نهادهاي ، تر در جامعه بزرگ

اي  رونـد رسـانه  ، شـوند  از نهادهاي سیاسی مسـتقل مـی   بیش از پیش اي رسانه نهادهاي

، باشـند  تـر  مسـتقل  از نهادهـاي سیاسـی   هـا  حال هرچه این رسانه. یابد شدن سرعت می

و دهنـد   براي آنچه پوشـش مـی   -طور خلاصه منطق آن به-رسانه  نیازها و استانداردهاي

 نهادها و بـازیگران سیاسـی  ، در پی این اتفاق. یابدمیاهمیت بیشتري ، پوشش آنها ةنحو

هـاي   رسـانه  هـا و از طریـق   اثرگذاري بر رسـانه  که براي یابندمی در یکی پس از دیگري
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هـا بـه ابـزار     بنابراین سازگاري بـا رسـانه  . سازگار کنندآنها  خود را با منطق باید، عمومی

 ها دارند پوشش مطلوب رسانه شود که سعی می نهادهاي سیاسی تبدیل اصلی بازیگران و

  . )Esser&Strömbäck, 2014: 6-7( کارگیرند در جهت منافعشان به، کرده آن خود را از

  

 ریاستی شدن سیاست

رود  فراینـدي بـه کـار مـی     توصیف مفهومی است که در راستاي، سیاست)4( ریاستی شدنِ

یافتـه    افـزایش ، هـاي حزبـی معاصـر    شخصیت رهبران در سیاست اهمیت و قدرت که در آن

، قانون اساسی و نظـام انتخابـاتی نیسـت   ، فرایند ناشی از تغییر در چارچوب حقوقی این. است

در تعریفـی  . تحت مجموعه قوانین موجود اسـت ، تر شدن نقش رهبران غیررسمی بلکه نتیجه

ریاسـتی شـدن   «شود کـه   می واقعیت تأکید براین، دهند کلاسیک که پوگونتکه و وبِ ارائه می

 شـان  گونه تغییر در ساختار رسمی ها در عمل بدون هیچ فرایندي است که طی آن رژیم یانگرب

 . )Poguntke & Webb, 2005: 5( »شوند می تر ریاستی - که همان نوع رژیمشان است- 

منـابع قـدرت   فراینـد گسـترش   ) الـف : گـذرد  مـی  از توسعه دو مقوله، ریاستی شدن فهمِ

بیشـتر و بیشـتر شـدن فرآینـدهاي     )ب، مجریـه  ةدرون حـزب و قـو   رهبري و خودمختـاري 

اصـلی حکومـت    ةاساساً تحول در ایـن دو مقولـه بـر سـه حـوز     . انتخاباتی با محوریت رهبري

 هـا  همه انواع رژیـم  اصولاً. و وجه انتخاباتی حزبی وجه، قوه مجریه: گذارد می تأثیر دموکراتیک

. هاي ریاستی حرکت کننـد  حزبی و نظام هاي نظام هاي گونه به درجات مختلف بینتوانند  می

و ) اي رسـانه  مانند تغییرات در سـاختار اجتمـاعی و سیسـتم   ( مختلف عوامل ساختاري نهفته

 متضـاد  هـاي  میزان نزدیک شدن هریـک از قطـب  ، )مانند شخصیت رهبران( عوامل احتمالی

ریاسـتی شـدن سیاسـت    . کنند می ی شدن سیاست تعیینرا به ریاست )نظام حزبی و ریاستی(

رهبـران   دهی است و موجب شکل شدن سیاست سلبریتیزهدهنده در  شکل از نیروهاي بنیادي

که درصدد مطرح کـردن بیشـتر خـود هسـتند و چنـدان در قیدوبنـد        اي است شدهسلبریتی

  . )Ferreira da Silva, 2019: 805( نهادهایی مانند احزاب نیستند

  

  شده هاي سیاست سلبریتیزه شاخص

کننـد کـه    چنـان عمـل مـی   ، سازان سیاست  سلبریتیزه عنوان به دهنده نیروهاي شکل

تـوان در   هـا را مـی   ایـن شـاخص  . کننـد  یا نمودهاي سیاسـت را متحـول مـی    ها شاخص
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شخصـی شـدنو ظهـور    ، غیررسـمی شـدن  ، گرمـی  سیاسـت : کلی زیر برشمرد  چهاردسته

  . )سازان روزمره( شهروندان جدید

  )5( گرمی  سیاست

 ایـن . اسـت  شـدن سیاسـت   سـلبریتیزه هـاي اساسـی    یکی از شاخص، گرمی  سیاست

ــطلاح ــادل اص ــه از   Politainment مع ــت ک ــب دو واژهاس ــت( politics ترکی و ) سیاس

entertainment )و سـرگرمی   به آمیختن سیاست گرمی سیاست. است ایجادشده) سرگرمی

تنیـدگی بـازیگران   درهـم  ةدهند نشان، تر وسیع در معناي و در ارتباطات سیاسی اشاره دارد

دو سطح متفـاوت  ، 1به گفته دورنر. موضوعات و فرایندها با فرهنگ سرگرمی است، سیاسی

سرگرمی وجود دارد از سیاست :از ، هر دو سـطح . سیاسی کننده و سرگرمیِ سرگرم سیاست

اسـتفاده   هـا  خلـق سـلبریتی   هاي جمعی براي جذب مخاطبـان گسـترده و   رسانه پتانسیل

و  یابنـد هـا دسترسـی    به رسانه گرمی در خدمت بازیگران سیاسی است تا سیاست. کنند می

ایـن امـر در مبـارزات انتخابـاتی     . و برخی مسائل سیاسی را ارتقا دهند تصاویر عمومی خود

 عنـوان  بـه  انتخـاب ترامـپ  ، برخی پژوهشگران. )Donsbach, 2008: 3660( کاملاً آشکار است

  . دندان می گرمی  پایان سیاست سنتی و آغاز سیاست جمهور آمریکا را رئیس

جمله سیاسـت سـنتی    از چیزها پایان بسیاري از، البته این انتخاب«: مارش معتقد است

سیاسـی در   نـاظران . شود می هم محسوب میگر آغاز سیاست، با تمام این احوال ولی؛ است

او گـیج و   از دولـت جدیـد  ، نـد ها شاهد نمایش ترامپ بود ه سالاینک از بعد حتی، واشنگتن

 مـداران  تـه دانسـت کـه سیاسـت    تـوان در ایـن نک   علت این غافلگیري را می. غافلگیر شدند

 سیاست واقعـی . اند مزاحمی براي سیاست واقعی ندیدهبه چشم را جز  ها وقت سلبریتی یچه

هـا   سـلبریتی . آنهـا  ها و به تصویب رساندن گذاري همگانی براي سیاستیعنی جلب حمایت 

که تاریخ و اقتصاد و علوم سیاسی و حقـوق   هستند مداران سیاست؛ مدارانند مادون سیاست

بـراي   »مـرد مجـرد  «برنامـۀ  ، اما با تمام این اوصاف؛ »مرد مجرد«نه مجري برنامه ، اند خوانده

  . (Marche, 2017: 4-5) »و یا حقوق است علوم سیاسی، اقتصاد، تر از تاریخ مهم، مردم آمریکا

هـیچ عقیـدة راسـخ یـا وابسـتگی      ؛ یـا حـزب نبـود    دونالد ترامپ مخلوق ایـدئولوژي 

؛ دان هـم نبـود  ق ـحتی حقو؛ هرگز متعلق به دستگاه حکومتی نبود؛ داشت این  متعصبانه

                                                 
1. Dörner 
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. شـد   سـرگرمی محـض  ، اش جمهـوري  مقام ریاست، و به همان اندازه اش کارزار انتخاباتی

جمهور آمریکـا   نقش رئیس، جمهور آمریکا بودکه در تلویزیون رئیس آنجا دونالد ترامپ از

، آیـد  مـی  ها بـه نمـایش در   اش در رسانه دانست تا وقتی چهره ترامپ می. کرد را بازي می

  . (Marche, 2017: 4-5) دارد  اش ادامه گذاريتأثیر

  سیاست غیررسمی شدن

ایـن مفهـوم را   . سیاست اسـت  1غیررسمی شدن، شدن سیاست سلبریتیزهنمود دیگر 

تطبیقـی چهـار    ۀاو با مطالع. متأثر از نوربرت الیاس به کار برد2کاس ووترس، بارنخستین

غیررسمی  ةدر قرن بیستم به روندي کلی در حوز) انگلیس و آلمان، هلند، آمریکا( کشور

مجـاز شـدو بـه دنبـال آن     ، رمجاز گذشـته یافت که به دنبال آن رفتارهاي غی دست شدن

کننـده   مـنعکس  ایـن تغییـرات  . تر شد رسمیغیر، رفتار و کردار مجاز در زیست اجتماعی

مـاعی و روانـی بـین    اختلاط اجتماعی و کاهش فاصله اجت، سطوح بیشتري از یکپارچگی

هـاي احساسـی و رفتـاري     بـدیل  مـا شـاهد آزادسـازي   « ترتیب این به. استه افراد و گروه

قواعـد و   در عوض شاهد افزایش تقاضا براي خودسامانی هسـتیم کـه جـایگزین   . نیستیم

طـور رسـمی    بـه  رسـوم  و  آداب که آنجا از. )Wouters, 2007: 4( »اند شده انتظارات رسمی

هـاي رفتـاري و کردارهـاي     بـدیل  شود که در پذیرش ما خواسته می«از ، دشو تنظیم نمی

بنابراین کاهش رسمی شـدن اجتمـاعی بـه ایـن معنـا      . طبیعی به نظر برسیم، احساسی

 سـامانی  بلکه مستلزم تحمیل جدیـدي بـراي خـود   ، »3هر چیزي ممکن است«نیست که 

تحــت  بــیش از پــیشمــا ، ازنظــر ووتــرس. )Wouters, 2007: 4( »یافتــه اســت گســترش

  . گیریم قرار می )Wouters, 2007: 4( »4سهولت و اصالت، محدودیتی براي عدم محدودیت«

غیـر  نیـز  هاي انتخاباتی  نسبت افراد با سیاست، ورسوم همانند روابط بین افراد و آداب

هـاي   تر شدن موجب تغییـر در سیاسـت   غیررسمی. ترشده است یافته و غیررسمی ساخت

 شـدت  دهـی بـه   اي که تناسب میـان طبقـه اجتمـاعی و رأي    گونه به، انتخاباتی شده است

؛ با شهروندانی منتقد شده اسـت  تر گیري جوامع پیچیده شکلو موجب  یافته است کاهش

                                                 
1. informalization 
2. Cas Wouters 
3. anything goes 
4. constraint to be unconstrained, at ease, and authentic 
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 ها دارند و رهبران سیاسی خود را مـدام زیرسـؤال   شهروندانی که اعتماد کمتري به دولت

در حکـم عـدم تضـمین مشـارکت      بخشـی از ایـن تغییـر   . کشند برند و به چالش می می

 Blais( جوانـان اسـت   ویـژه در میـان   به انتخاباتی شهروندان و کاهش مشارکت انتخاباتی

&Rubenson, 2013: 97-102( .  

کنند کـه شـهروندان جـوان از مفـاهیم مبتنـی بـر        نویسندگان استدلال میبرخی از 

سوي خودکارآمـدي و   به گیرند و فاصله می، سیاست انتخاباتی شهروندي با اولویت ۀوظیف

. )Hooghe & Oser, 2015: 32-34( کننـد  حرکت مـی  هاي غیر نهادي مشارکت مدنی شکل

جوامـع مـدرن متـأخر اسـت کـه بـا فراینـدهاي         ۀمشخص ـ، سپهر سیاسی پیچیـده  این

اعـم از  - رابطـه آنهـا بـا سیاسـت    ، بـراي بسـیاري از شـهروندان   . زدایی همراه است سنت

ممکن است کمتر به موقعیت اجتمـاعی آنهـا در سـاختارهاي     -و غیر انتخاباتی انتخاباتی

ــا      ــتر ب ــد و بیش ــوط باش ــاعی مرب ــدهاياجتم ــی فراین و  2گرينخودنمایــا، 1بازاندیش

  . )Manning& et al, 2016: 2-5( ارتباط داشته باشد 3خودشکوفایی

با افـزایش آشـنایی و    توان را می فرایندي مشابه غیررسمی شدن، در چنین وضعیتی 

ایـن فراینـد را   . ها و فرهنگ سـلبریتی مشـاهده کـرد    حتی صمیمیت در قلمرو سلبریتی

در  را »)6( دموتیـک چـرخش  «بار مفهـوم  او نخستین. نامد چرخش دموتیک می، گریم ترنر

 روزافـزون قابلیت دیده شـدن  ، منظور ترنر از این مفهوم. کتاب درك سلبریتی به کار برد

 هـاي  سـایت ، نما واقع تلویزیون، از راه فرهنگ سلبریتی افراد معمولی. افراد معمولی است

. کننـد  مـی  تبـدیل  اي و مواردي نظیر آن خود را به موضوع رسـانه  »)7( خودت انجام بده«

یافتـه و   گسـترش  فراتر از تلویزیـون و رادیـو  ، همراه با چرخش دموتیک غیررسمی شدن

هـا   مردم عادي در رسانه روزافزونعنوان محرك اصلی مشارکت  هاي اجتماعی را به رسانه

  . )Turner, 2006: 155( گیرد عمومی و کدر شدن مرز عمومی و خصوصی در برمی ةو حوز

کـه   حـالی  در. را تسـهیل کننـد   تواننـد رونـدهاي غیررسـمی    می هاي اجتماعی رسانه

خواهی و یا صرفاً نیرویـی بـراي تغییـرات مثبـت     هاي اجتماعی از برابري رسانه بسترهاي

را بـا از بـین    »اصـیل «اشکال ارتباطـات  ، آنبسترهاي مختلف ، گیرند اجتماعی فاصله می

                                                 
1. Reflexivity 
2. self-expression 
3. self-actualizing 
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انتشـار  ، هـاي اجتمـاعی   رسـانه . کننـد  مـی  امر عمـومی و خصوصـی تـرویج    بردن شکاف

گـذاري افکـار و    بـه اشـتراك  ، )»سـلفی «مثـال از راه   رايب( »خصوصی« ةهاي روزمر فعالیت

 زنـدگی  »عمـومی «هاي  و همچنین استفاده از آنها براي انتشار بخش »خصوصی« هاينظر

اي  لحظـه ، هاي اجتماعی رسانه نای علاوه بر. کند را فراهم می) دستاوردهاي کاري مانند(

 بـه ، کننـد و از ایـن راه   را بـه شـکل خودانگیختـه ثبـت مـی      »زنـدگی واقعـی  «هستند و 

ایـن  . برنـد  هـا را بـالا مـی    پسـت  گـذاري  اشتراك و سرعت زنند دامن می غیررسمی شدن

شود که بـه   بازاري و اختصارات منجر می از زبان کوچهبه استفاده گسترده ، سرعت انتشار

 »واقعـی «و  »معتبـر «هاي  بازنمایی ها که براي ویژگی این. ت داردشباه1نجریان سیال ذه

گـذاري مشـغولیتی جـاري     یا به اشـتراك  لحظه  یک درنگ براي ثبت بی، مناسب هستند

بـالقوه بـا دیگـر کـاربران     برقـراري صـمیمیت    کار موجب این رفته رفته. شوند ساخته می

تا بدان حد که جزئیات مربوط به زندگی روزمره خصوصی و شود می هاي اجتماعی شبکه

  . )Beer & Penfold-Mounce, 2009: ك. ر( دعمومی آشکار شوة کارهاي روزمره در حوز

رز نبـود م ـ  دهنده نشان، این دسترسی افراد عادي به افراد خصوصی در فضاي عمومی

 هرچند. است عام ملأ در امر خصوصی معتبر جلوه کردن، است که پیامد آنگذاري تمایز

، دقت و ملاحظات زیادي صـورت گیـرد  ، ها از مطالب پست ممکن است در ترکیب برخی

 خصوصـی /هـاي عمـومی   اي رسانه یا ظرفیت آن براي عبور از شکاف لحظه این با ماهیت

هـاي ایسـتا همچـون     رسـانه  بـرخلاف  هاي اجتمـاعی  رسانه این علاوه بر. سازگاري ندارد

امکـان   شـوندکه  مواجه می ها سلبریتی مورد اقبالاغلب به این دلیل ، و تلویزیون هاهمجل

ها را در اختیار طرفداران قـرار   سلبریتی تعاملی و آنی به زندگی خصوصی، دسترسی مدام

پایدار و صمیمانه بـا سـلبریتی را پـرورش     ۀرابط، این نوع از دسترسی مخاطب. دهند می

  . )Manning& et al, 2016: 4( دهد می

بخشـند تـا    شده میمداران سلبریتیتوانایی متناقضی به سیاست، هاي اجتماعی رسانه

 مـداران سـلبریتی  سیاسـت . به نظر بیایند العاده خارق، آنها بتوانند در عین معمولی بودن

هـاي روزمـره و عـادي     جنبـه  برجسـته سـاختن   اجتمـاعی بـراي  هـاي   توانند از رسـانه  می

، و در همان حال هم بـا سـایر افـراد برجسـته     نقاط قوتشان استفاده کنند شخصیتشان و یا

                                                 
1. Stream of consciousness 
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ــوکس و شــیو ــدگی ةکالاهــاي ل ــرزرق زن ــرق ســروکار داشــته باشــند  و  پ  در سیاســت. ب

العـاده و   فـوق ظـاهري  ، مـردم بـه ایـن معناسـت کـه فـرد       نمایندگی براي، شده سلبریتیزه

کـه   رسـد  و خودمـانی بـه نظـر مـی     امـا چنـان معمـولی   ، نیافتنی براي دیگـران دارد  دست

 سـعی ، ورزيمـداران در ایـن شـکل از سیاسـت    سیاسـت . یافتنی و در دسترس است دست

اي خـاص از زیسـت    شیوه، باحال بودن. به نمایش بگذارند یا کوول »باحال«کنند خود را  می

نظـر   از زیرا سـلبریتی ، خواهد شیک یا نامتعارف باشد می مدارسیاست. سیاسی جدید است

و  دهنـدگان  رأي گـذاري  بـراي ارزش ، فرهنگـی  هـاي  تـداعی  او به این. متفاوت است، ظاهر

ایـن اسـت کـه     نشـانه  »باحـال بـودن  «. محتـاج اسـت  ، رابطـه  تصدیق باحال بودن و وثاقت

، ها شاخصه ۀمسئول و مردمی است و هم، سلبریتی به روح زمانه آگاهی دارد - مدارسیاست

  . )Street, 2003: 96( کننده معیارهاي شخصی براي انتخاب او هستند برآورده

  زوال احزاب سیاسی

اهمیـت تشـکیلات   ، سیاسـت در انتخابـات و مبـارزات انتخابـاتی     شـدن  با سلبریتیزه

اولیـه   یکـه محققـان مطالعـات    هنگامی، قرن بیستم 40دهه در . سیاسی کمتر شده است

. وابستگی حزبی بود، ترین عامل رأي دادن افراد مهم، دادند دهندگان انجام می درباره رأي

دهنده از شخص نامزد و ملاحظه مسائل و موضوعات به ترتیب  درك رأي، تبعیت از گروه

رسـد   سال از آن مطالعات به نظر می هشتادپس از گذشت . داد سایر عوامل را تشکیل می

شخصیت نـامزد داراي  ، اکنون در مبارزات انتخاباتی. تغییر کرده است، ویتکه ترتیب اول

  . )286: 1391، کروتی و هوینس( است دهندگان بیشترین اهمیت براي رأي

، هـاي غربـی   و زوال احزاب سیاسـی در دموکراسـی   کاهش محبوبیت با دیگر عبارت به

نظیـر  ، هـاي عمـومی مشـهور    و اعتمـاد بـه احـزاب سیاسـی از دیگـر سـازمان       اطمینان

، پیامـد زوال ایـن محبوبیـت   . کمترشده است... هاي کارگري و اتحادیه، بزرگ يها شرکت

اي که احزاب اکنون کمتر  گونه به، گیري تغییرات در خود احزاب سیاسی بوده است شکل

هـایی   در عوض آنها به سازمان. هستند) لآهدحالت ای( ابزار بیان اراده عمومی، از گذشته

انتخابـات   ۀاي را بـراي حضـور در عرص ـ   مـداران حرفـه   شبیه هستند که همواره سیاسـت 

دهندگان را نـه از منظـر ایـدئولوژي     رأي، در این شرایط احزاب سیاسی. کنند ترغیب می

احـزاب  . دهنـد  مـی یغات خود قرار هدف تبل، کننده عنوان شهروند مصرف بلکه به، سیاسی
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انـد و در ایـن راسـتا     تـر شـده   اي حرفـه ، هـاي ارتبـاط سیاسـی    حد زیـادي در تکنیـک  تا

آنها چـارچوب  . کنند استخدام می »)8( 1ها مالماست«ها یا متخصصان نحوه برخورد با رسانه

هـاي   هـا و شخصـیت   کنند که به نفـع سیاسـت   هاي مطبوعاتی را طوري تنظیم می بیانیه

 یش از پیش بـراي بها  نمایش احزاب در رسانه ةظاهر و نحو، سبک تیجهدرن. حزبی باشد

، دشـو  نامیـده مـی   »بازاریابی سیاسـی «در حقیقت منتقدان آنچه . یافته است آنها اهمیت

هـاي حزبـی    تـر از سیاسـت   مهم، مداریک سیاست کنند که اکنون شخصیت استدلال می

به همـراه   »2کیفیت ستاره«تمرکز کنونی احزاب بر سبک دربردارنده پرورش دقیق . است

احزاب سیاسی به دنبال ایجاد چیـزي هسـتند کـه    . اعتماد است  ظاهري صمیمی و قابل

  . )255-251: 1399، نش( نامد می »3مداران سلبریتی سیاست«جان استریت آن را 

  )9( سازان ظهور شهروندان جدید یا روزمره

تصویر شهروند دموکراتیک را از تماشاگر بـه تولیـدگر   ، شده ظهور سیاست سلبریتیزه

مثابـه تماشـاگر در نظـر     شهروند دموکراتیک بـه ، طور سنتی به. مشترك تغییر داده است

مـدیران  ، کـه نخبگـان منتخـب    شاهد نوعی از حکمرانی بود، این شهروند. شد گرفته می

سـعی  ، حکمرانی ةدر صورت انتقاد شهروند از نحو. کردند عمومی و متخصصان اعمال می

ایـن تصـویر از   . اي داشـته باشـد   قضـاوت صـحیح و شایسـته   ، روز انتخابات کرد تا در می

خوبی با نهادهاي سـنتی دموکراسـی نماینـدگی و     به، مثابه تماشاگر انتقادي شهروندان به

. مطابقـت داشـت  عنـوان شـکل اولیـه مشـارکت سیاسـی       گیـري بـه   تمرکز آنهـا بـر رأي  

  . متفاوتی با موضوع دارند ۀمواجه، شدن که شهروندان در سیاست سلبریتیزه درصورتی

هـاي نفـوذ    بسـیاري از کانـال  ، شـده اسـت   اي کـه سیاسـت آن سـلبریتیزه    در جامعه

هـاي   ها و سـازمان  گروه، براي شهروندان در دسترس قراردارند که به هر نحوي، جایگزین

را فـراهم   جهـت مشـارکت در فراینـد حکمرانـی     سـی مسـتقیم  امکان دستر، دیده آسیب

تنهـا شـاخص شـهروند     رأي دادن، شـده  سـلبریتیزه  ۀدر جامع ـ حـال   ایـن  بـا . کننـد  می

شـهروند در   بلکـه توقـع ایـن اسـت کـه     ؛ شـود  حساب آمدن محسوب نمی دموکراتیک به

حـال هرچـه ایـن    . مشـارکت فعـال داشـته باشـد    ، مؤثر بر خودش فرآیندهاي حکمرانی

                                                 
1.Spindoctors 
2. Starquality 
3. celebrity politicians 
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تصویر ، طور خلاصه به. خواهد بود بیشتر، انتظار مشارکت از او، باشد تر ثرپذیري مستقیما

ایـن ورود  . شـود  مشـترك حکومـت تبـدیل مـی     ةشهروند دموکراتیک به تصـویر سـازند  

هاي نوینی از نمایندگی سیاسـی در   گونه، مستقیم شهروندان به ساختار جدید حکمرانی

تأسـی   احزابی را به دنبال دارد که مردم دیگـر از آنهـا  و  سیاست خارج از نهادهاي اصلی

جاي  به، سازان معروف هستند این شهروندان که به روزمره. )Marsh, 2011: 4-5( کنند نمی

حـس  ، ند که در اجتماعات خـود آن در پی، اینکه به دنبال انجام وظایف شهروندي باشند

صـورت زیـر    هاي این افـراد را بـه   ایدهرئوس کلی ، هنریش بنگ. کنندمشارکت را تجربه 

   :)10( بندي کرده است دسته

2که هستی کـارت را انجـام بـده    جایی همان؛ 1خودت انجام بده«
 )Bang, 2009: 132( ؛

؛ 4بـده  انجـامش  وقت یا پاره موقتی؛ 3انجام بده ضرورتش ش وهم براياهم براي سرگرمی

 اوانایی خودت رانجامش بده و اعتماد به تمسئولانه ؛ 5)نه ایدئولوژیک( بده عینی انجامش

7دیگري باشه نه دشـمن ، تخصص، جوري انجامش بده که در نظرت؛ 6نشان بده
 )Bevir, 

2017: 298(« . 

فردیت را با جمعیت ترکیب کـرده  ، رسد که این شکل از مشارکت سیاسی به نظر می

، عمـوم دیگـر علایـق   ، از ایـن منظـر  . را برقـرار کنـد   است تا روابط متفاوت خـودگردانی 

سـازندگان اجتمـاعی در   عنـوان بر  ندارنـد و بـه    شده یا ترجیحات از پیش تعیین ها هویت

هـاي   بیشتر مردم درگیر روایـت  دیگر  عبارت به. کنند معاصر شرکت می هشد سلبریتیزه ۀجامع

کـه   آنجـا  از بنـابراین . شـده اسـت   خود هستند که بر اساس منافع متقابل بنـا  کوچک محلی

طـور   مـداران بایـد بـه    سیاسـت ، سیاسی دیگر مبتنی بر ایدئولوژي و عضـویت نیسـت  فعالیت 

 ترتیـب  ایـن  بـه . مستمر در معرض دید شهروندان باشند تا آنها را ترغیب بـه مشـارکت کننـد   

شهروندان را با مـذاکره  ، الگویی که در آن احزاب- 8خروجی سیاست - تغییري از الگوي ورودي

                                                 
1. Do it yourself 
2. Do it where you are 
3. Do it for fun but also because you find itnecessary 
4. Do it ad hoc or part time 
5. Do it concretely (rather than ideologically) 
6. Do it responsibly and show trust in yourself 
7. Do it by looking at expertise as an otherrather than as the enemy 
8. Inputoutput model of politics 
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- 1سیسـتم رفـت و برگشـتی    يالگـو  به - کنند دخیل می و تجمیع در ماحصل سیاسی دولت

هاي سیستم سیاسـی و بـا    از راه کنش) ها نخبه - مردم( ها»الیت - دمو«در آن  الگویی که یعنی

 رهگذر بـه منـافع و هویـت اجتمـاعی     کنند و از این هاي آن عمل می توجه به شرایط و ارزش

  . )Bang, 2007: 8( افتد اتفاق می - بخشند ساخت و شکل می

شـهروندان و طبقـات    ۀتغییري در رابط ـ، هاي مشارکتی در حوزه شیوه، با این اوصاف

دهند  بندي در سیاست اولویت می هاي نیم به نقش سازان روزمره. سیاسی ایجادشده است

هـاي فـردي جهـت نیـل بـه خـودگردانی و حکمرانـی         که هویتشان را از رهگذر قابلیـت 

میان نخبگـان سیاسـی و شـهروندان     روابط متقابلی این بدان معناست که باید. سازند می

احـزاب  «جـاي  ، »متخصـص  -سـلبریتی «احـزاب  ، در ایـن وضـعیت  . وجود داشـته باشـد  

-Marsh& et al, 2010: 328( گیرنـد  می، ها بودند سیاست دولت ةکنندمحقق کهرا »2کارتل

ایـن   کننـد کـه   مداران خاص خود را تولید مـی  سیاست، احزاب سلبریتی متخصص. )330

، باراك اوباما. هاي متفاوت را گرد هم بیاورند قابلیت را داشته باشند تا شهروندان با هویت

  . مداران در عرصه است سیاست گونهاین نمادي از

بخـش ارائـه کـرد کـه      اي الهـام  اوباما از خود ایمـاژي واضـح در قالـب مقـام سیاسـی     

کـه رهبـران سیاسـی     چنـان آن( و یـا ناشـی از عقلانیـت    کورانهچشمداشتی به اطاعت کور

؛ رانـد  وشنودي سخن مـی  او از اقتداري متقابل و گفت. نداشت) دهند جریان غالب انجام می

آمیخـت تـا مردمـی بـا      هـم مـی  ها و باورهـا را در  تاکتیک، رابطه قدرتی دوسویه که اهداف

پذیرنـد  مردمی که ب؛ هاي متفاوت و حتی گاهی ناسازگار را گرد هم بیاورد ها و برنامه هویت

هـا و مسـائل    تواند تنها راهی باشد که چالش همکاري آزادانه در تمامی مرزهاي متعارف می

  . )Bang, 2009: 133( طورکلی جهان را حل کند متحده و بهمشترك ایالت

  

  گیري نتیجه

، مسـتقیم و غیرمسـتقیم  ، سیاست و سلبریتی از اواخر قرن بیستم به انحاي مختلـف 

مـدارانی روي کـار آمدنـد کـه      سیاسـت ، ثلـث آخـرِ قـرن بیسـتم    در . تنیده شـدند  درهم

                                                 
1. Recursive 
2. Cartelparty 
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مداران  سیاست. نمود سابقه می امر بی صنعت سرگرمی و فراغت بود و این، خواستگاهشان

کنند که سابق  شدن نامشان از شگردها و فنونی استفاده می در راستاي کسب آرا و مطرح

آنهـا  . شـد  ساز به کار گرفتـه مـی  تر در صنعت سینما و صنایع دیگر سلبریتیبیش، این بر

مانتالیسـم از شـگرد   بـراي تحریـک شـور جمعـی و سـانتی      و سـاختند  دشمن فرضی می

لبـاس و آرایـش صـورت و    ، لحـن و تـن صـدا   ،  کـار کـردن بـر ژسـت    ، هاي خبـري  بمب

 ـ  سـرعت درهـم  . کردنـد  ها اسـتفاده مـی   تصویرسازي رسانه سـلبریتی و   ۀرفتگـی دو مقول

پردازي در علـم   چنان پرشتاب بود که از سرعت نظریه، نشدکه هرگز هم متوقف  سیاست

هرگونـه  ، بـراي پـر کـردن ایـن خـلأ     کـه  رسـد   اکنون به نظر می. سیاست پیشی گرفت

شـدن   سـلبریتیزه  ةسـر بـرآوردن پدیـد    نیازمند دانستن چرایـی  بارهپردازي در این نظریه

رتبـاط مسـتقیم و   ا، نوبـه خـود   بـه  تحلیل حول آن نیـز  و  و هرگونه تجزیه سیاست باشد

  . دهنده به آن داشته باشد تنگاتنگی با شناسایی نیروهاي شکل

نیروهـايِ کاتـالیزور در سـلبریتیزه     برنده و بـه عبـارتی   ترین نیروهاي پیش از بنیادي

، )اي حکمرانی شـبکه ( تهی شدن دولت بدون دولت و میان ةتوان به ادار شدن سیاست می

و عبـور از  ) اي شـدن سیاسـت   رسـانه ( مـداران سیاستاي  هاي رسانه ملاحظات و دغدغه

ایـن نیروهـا بـا خـود     . اشاره کـرد ) ریاستی شدن( سیاست نهادي به سیاست غیر نهادي

تـر   فرعـی  ۀآورند و بـه چهـار شـاخ    هاي سیاست به همراه می تغییرات اساسی در شاخص

 ـ   سیاست: یابندمیانشعاب  ةحـوز دهنـده آمیـزش    ع آن نشـان گرمی کـه در معنـاي موس 

هماننـد انتخـاب ترامـپ در    ، و سرگرمی اسـت ) موضوعات و فرایندها، بازیگران( سیاست

عمومی شدن یا بـه میـدان آوردن    ةدهند شدن سیاست که نشان غیررسمی؛ 2016سال 

 »باحـال «اصطلاح  مدارانی که باید به سیاست، مداران است از سوي سیاست »امر خصوصی«

مـداران  احزاب سیاسی در معناي کلاسیک و پیدایش سیاستزوال ؛ باشند تا رأي بیاورند

سـازان   یا روزمـره  و ظهور شهروندان جدید؛ سلبریتی همراه با احزاب متخصص این حوزه

  . هاي آنی دارند که دیگر ذهن ایدئولوژیک ندارد و دغدغه

دیگـري   ةسیاسـت هماننـد هـر پدیـد     ۀکه تسري فرهنگ سلبریتی به عرص ـ آنجا از

، فهـم درسـت  ، شکل نگرفته است و چرایی و چگونگی خـاص خـود را دارد  خود  خودي به

کمـک شـایانی   ، تـر سیاسـت امـروز    اي از آن به درك بهتـر و دقیـق   نظري و غیر کلیشه
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پژوهش حاضر با نگاهی نو و با برداشتن نخسـتین  که امید است  در همین راستا. کند می

باشد تا مسیر کنـدوکاوهاي بیشـتر در   بستري فراهم آورده ، گشا در این حوزههاي راه گام

کـه شـاید بتـوان آن را مـؤثرترین عامـل بـر       - سلبریتیزه شدن سیاست ةگیري پدید اوج

 . بگشاید -تحولات سیاسی معاصر دانست

  

  نوشت پی

هاي  هایی از زندگی آدم تلویزیونی است که بخش ةهاي زند ز انواع برنامها 1نما واقع تلویزیون. 1

در  ابتــدا 2000هــاي تلویزیــونی از ســال  گونــه مجموعــهاین. کنــد مــیواقعــی را دنبــال 

  . هاي آمریکا و بعد در دیگر کشورهاي جهان رواج یافت تلویزیون

2. Just like us: Everyday celebritypoliticians and the pursuitof popularity in an age 
ofanti-politics.  

3. A genre approach to celebrity politics: global patterns of passage from media to 
politics.  

  . به اهمیت یافتن نظام ریاستی در مقابل نظام پارلمانی اشاره دارد Presidentialization اصطلاح. 4

 ةکنون این اصطلاح در زبان فارسی به کار نرفته است و نویسندگان نـاگزیر بـه جعـل واژ   تا. 5

  . شدند »گرمی سیاست«

بـه معنـاي    Kratosکلمـه  ، ترنـر . اسـت  »دموکراتیک« ۀیافت واقع نسخه تقلیل در »دموتیک«. 6

اگر دموکراتیـک را بـه   . به معناي مردم حذف کرده است Demosقدرت و حاکمیت را از 

  . یا بدون قدرت است بدون سالاري، دموتیک به معناي مردم، سالاري بدانیم معناي مردم

7 .Do It Yourself اختصار یا بهDIY ،اصلاح کردن یا تعمیر کـردن هـر   ، به سبکی از ساختن

  . ها انجام شود اي یا حرفه ناشود که بدون کمک متخصص ي گفته میچیز

پوشی که در میان گزارشگران وجود دارند کـه نماینـدگان    لباس و زنان شیک خوش مردان. 8

کـاري   تحریـف و دسـت  ، آنهـا  بلکـه تنهـا تـلاش   ، مطبوعات و یا کارگزاران آنها نیسـتند 

... جمهـور و یسیکنندگان و مشاوران ارشد ر تحریف، واقع آنها در. اطلاعات و حقایق است

  . )403: 1385، کوهن( آیند می حساب به

سازان یا سازندگان روزمره به شـهروندانی اشـاره دارد    روزمره، Everyday Makers اصطلاح. 9

بلکـه مسـائل   ، شناسی سیاسی نیست سنتی در جامعههاي  آنها ناشی از شکاف ۀکه دغدغ

  . آنی و روزمره است

                                                 
1. Reality television 



  129/مکارو هزاده  احمد نقیب؛ ...دهنده  نیروهاي شکل: سیاست  شدن سلبریتیزه 

زبان غیررسمی یا خودمانی اسـت کـه   ، سازانشهروندان جدید یا روزمره از ویژگی اساسی. 10

 غیررسـمی ترجمـه کنـیم    صـورت  ایم که این ویژگـی را بـه   ما در این قسمت سعی کرده

    . )چنین استنه در متن اصلی نیز ایکچنان(
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